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وز    ۸۰   ر
حماسه زنان 

در ميدان  

محبوبه قربانی

پرونده
حضور زنان در میدان

محمدسعيد عبداللهي، عضو هيئت علمي پژوهشكده 
زن و خانــواده، در گفت‌وگو با جــوان مي‌گويد  اگر 
بخواهيم دربــاره نقش زنان، مــادران و دختران در 
روزهاي جنگ، در بحبوحه بحران و حتي در دوره‌اي 
كه امروز مي‌توان آن را »صلح مســلح« ناميد سخن 
بگوييم، بايد ابتدا اين مفهــوم را توضيح دهيم كه ما 
اكنون در شــرايطي قرار داريم كه اگرچه آتش‌بس 
برقرار اســت، اما همچنان امكان درگيري و تقابل 
ميان طرفين وجود دارد. البته جمهوري اســامي 
ايران هيــچ‌گاه آغازگر جنگ نبــوده و همواره اين 
دشــمني و كينه‌تــوزي ديگران بوده كــه ملت ما 
را ناچار به دفاعي جانانه و همه‌جانبه كرده اســت. 

عبداللهي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه زنان، مادران 
و دختران اين ســرزمين، در جنــگ ۱۲ روزه، در جنگ 
رمضان و اساســاً در تمام بزنگاه‌هاي تاريخي كشــور چه 
نقشي ايفا كردند، می‌گوید: اگر به گذشته نگاه كنيم، چه 
در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله و چه در روايت‌هايي كه 
سينه‌به‌سينه از پدران و مادران خود، در عشاير و مناطق 
مختلف كشور شنيده‌ايم، همواره با جلوه‌هايي از رشادت و 
دلاوري زنان مواجه مي‌شويم. اساساً تاريخ نشان مي‌دهد 
كه جنگ، همواره چهره‌اي زنانه نيز داشــته اســت. اگر 
به تاريخ جهان رجوع كنيم، مي‌بينيــم كه حتي در قرن 
چهارم پيش از ميلاد، در يونان باستان، در آتن و اسپارت، 
زنان در صفوف لشــكر و ميدان‌هاي نبرد حضور داشتند. 
در روايت‌هاي تاريخي آمده است كه در لشكركشي‌هاي 
اسكندر مقدوني نيز زنان حضور داشتند. مورخان از زنان 
اسلاو نام برده‌اند كه همراه پدران و همسران خود به جنگ 
مي‌رفتند. حتي در آثار كشف‌شــده مربــوط به محاصره 
قســطنطنيه، در ميان كشته‌شــدگان، تعداد زيادي زن 

ديده شده است. 
عبداللهي مي‌افزايد: در جنگ جهاني اول و دوم نيز، حضور 
زنان به اوج خود مي‌رســد و نقش‌آفريني آنها آشكارتر از 
هميشه در تاريخ ثبت مي‌شود. در واقع، ما همواره نقش زن 
را در روزهاي جنگ، روزهاي صلح مسلح و حتي در دوران 
بازگشت به زندگي عادي مشاهده مي‌كنيم؛ زناني كه نشان 

مي‌دهند چگونه »زور زندگي« بر جنگ غلبه مي‌كند. 
عضو هيئت علمي پژوهشكده زن و خانواده اضافه مي‌كند: 
من پيش از جنگ ۱۲ روزه، از هفتم اكتبر به بعد، همواره با 
نگاهي تحسين‌آميز به زنان و دختران غزه نگاه مي‌كردم. 
زناني كه در ميانه بمباران‌هاي رژيم اشــغالگر، همچنان 
زندگي را ادامه مي‌دادند، وظايف مــادري و زنانه خود را 
انجام مي‌دادند و اجازه نمي‌دادند جنگ، حيات اجتماعي 
را متوقف كند. دختراني كه در مدارس ويران‌شده حاضر 
مي‌شدند، يا در خرابه‌ها جلســات دفاع و آموزش برگزار 
مي‌كردند، در واقع نشــان مي‌دادند كه زندگي چگونه بر 

جنگ غلبه مي‌كند. 
وي تأكيد مي‌كند: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نيز، 
زنان سرزمين ما دقيقاً همين نقش را ايفا كردند. آنها نه‌فقط 
نقش پشتيباني يا نقشي منفعل، بلكه نقشي كاملًا فعال و 
اثرگذار داشتند. زنان، كنشگران واقعي ميدان بودند و در 
حفظ انسجام و روحيه خانواده نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا 
كردند. در حقيقت، زنــان در جنگ رمضان با يك وظيفه 
دوگانه مواجه بودند؛ از يك سو بايد بر ترس‌ها، نگراني‌ها 

و اضطراب‌هاي خود غلبه مي‌كردند. آنها نگران همسران، 
فرزندان، نزديكان و شرايط كشور بودند و كنترل عواطف 
در چنين شرايطي كار ساده‌اي نيست. اما از سوي ديگر، 

همين زنان در متن ميدان، كنشگراني فعال بودند. 
عبداللهي تصريــح مي‌كند: مــا زنانــي را ديديم كه در 
بيمارســتان‌هاي هدف قرار گرفته‌شــده، نوزاداني را كه 
حتي فرزند خودشان نبود، در آغوش گرفته و از ميان دود 
و آتش بيرون مي‌كشــيدند. زناني را ديديم كه در قامت 
معلم، پرستار، امدادگر و فعال اجتماعي، در ميدان حضور 
داشتند و نقش‌آفريني مي‌كردند. در دوران دفاع مقدس نيز 
نمونه‌هاي فراواني از اين دست وجود داشت؛ زناني كه هم 
بار سنگين عاطفي جنگ را تحمل مي‌كردند و هم وظايف 

حمايتي و عملياتي را بر عهده مي‌گرفتند. 
وي با اشاره به مهم‌ترين دستاوردهاي جنگ رمضان اضافه 
مي‌كند: بايد از »تجربه خيابان« سخن بگوييم؛ تجربه‌اي 
كه نقش محوري در آن با زنان بود و نشان دادند در مواجهه 
با بحران‌ها تا چه حد توانمند هســتند. هم از نظر تعداد 
حضور و هم از حيث هدايت و سازماندهي فضا، زنان نقش 
اصلي را ايفا كردند. امــروز وقتي در خيابان قدم مي‌زنيم، 
به‌وضوح مي‌بينيم كه زنان چگونه خيابــان را به صحنه 
زندگي تبديل كرده‌اند. به‌عنوان مثال، وقتي در خيابان‌هاي 
قم، از ميدان مفيد حركت مي‌كنم، با صحنه‌هايي مواجه 
مي‌شــوم كه كاملًا معنادار اســت؛ غرفه‌هايي براي بازي 
كودكان، بساط نقاشي، اسباب‌بازي، دختراني كه سرود و 
هم‌خواني اجرا مي‌كنند و زناني كه كنار آنها ايستاده‌اند و 

فضا را مديريت مي‌كنند. 
عضو هيئت علمي پژوهشكده زن و خانواده تصريح مي‌كند: 

در بخشــي ديگر، زناني را مي‌بينيم كه بــه كودكان غذا 
مي‌دهند، يا پرستاراني كه خدمات اجتماعي و درماني ارائه 
مي‌كنند. حتي زناني كه خدمات دندانپزشكي و كمك‌هاي 
مختلف مردمي را ســاماندهي مي‌كنند. در واقع، حضور 
ميداني و اجتماعي زنان در خيابان، تأثيري شگفت‌آور بر 
فضاي عمومي جامعه گذاشته است. اين تجربه را پيش‌تر 
نيز در دفاع مقدس داشتيم. اما نكته بسيار مهم اين است 

كه اين حضور، چه تأثيري بر آينده زنان خواهد داشت. 
وي بيان مي‌كند: تجربه دفاع مقدس نشان داد كه وقتي 

زنان وارد ميدان شدند، نگاه سياســت‌گذاران و مديران 
كشور نسبت به ظرفيت زنان تغيير كرد و افق جديدي براي 
نقش‌آفريني آنها در عرصه حكمراني و مديريت اجتماعي 
گشوده شد. امروز نيز حضور پررنگ و شگفت‌آور زنان در 
ميدان، اين پيــام را به همراه دارد كــه در آينده مي‌توان 
مسئوليت‌ها و نقش‌هاي بيشتري به زنان سپرد. اين موضوع 
بسيار مهم و تعيين‌كننده است. در كنار اين مسئله، نبايد 
از اهميت »روايت‌گري« غافل شد. زنان نبايد اجازه دهند 
روايت اين روزها فراموش شود. همان‌گونه كه كتاب »دا« 
توانست روايت زنانه دفاع مقدس را به شكلي اثرگذار ثبت 
كند و حتي در سطح جهاني ديده شــود، امروز نيز زنان 
مي‌توانند با روايت صحيح اين روزهــا، هم آينده خود را 
تضمين كنند و هم حافظه تاريخي جامعه را شكل دهند. 

عضو هيئت علمي پژوهشكده زن و خانواده مي‌افزايد: از 
سوي ديگر، زنان در اين روزها نشان دادند كه تا چه اندازه 
در مواجهه با بحران‌ها توانمند هستند. نمونه‌هاي فراواني 
از صبر، استقامت و تاب‌آوري زنان ديده شد. براي مثال، 
مادري كه در مصاحبه‌اي مي‌گفت هنوز برايش زود است 
كه مادر شهيد باشد و چهره فرزندش لحظه‌اي از ذهنش 
دور نمي‌شــود، اما در عين حال تأكيد مي‌كرد كه امروز 
مهم‌ترين مسئله براي او، انتقام خون رهبر شهيد است. اين 
سطح از بصيرت، آگاهي و تشخيص اولويت‌ها، نشان‌دهنده 

عمق فهم اجتماعي زنان اين سرزمين است. 
وي ادامه داد: نمونه ديگري از اين آگاهي را در ســخنان 
دختر جواني ديدم كه شايد ظاهر و پوشش او با الگوهاي 
رايج مذهبي تطابق كامل نداشت، اما مي‌گفت: »هر شب 
غسل شــهادت مي‌كنم و به خيابان مي‌آيم. « او جمله‌اي 

از رهبر شــهيد را تكرار مي‌كرد كه »اگر شــهيد نشوي، 
مي‌ميري. « اين نشــان مي‌دهد كه بســياري از زنان و 
دختران ما، به‌رغم تفاوت‌هاي ظاهري، از بصيرت و درك 
عميقي نسبت به شرايط زمانه برخوردارند و در متن ميدان 

حضور دارند. 
عبداللهي اظهار كرد: نكته بسيار مهم ديگر اين است كه 
زنان، مادران و خواهران ما، در اين شب‌ها در حال انتقال 
آرمان‌خواهي به نســل نوجوان و كودك هستند. آنها از 
آرمان، وطن و مقاومت مراقبــت مي‌كنند. زنان، مفهوم 
وطن‌دوســتي را با دينداري پيوند زده‌اند و اين مفاهيم 
را به نســل جديد منتقل مي‌كنند. در كنار اين مسئله، 
خيابان فرصتي براي بازسازي روابط خانوادگي نيز ايجاد 
كرده است. پدر و مادرها در اين پياده‌روي‌ها و تجمعات، 
فرصتي پيدا مي‌كنند تا با فرزندان خود گفت‌وگو كنند؛ 
فرصتي كه شــايد در زندگي روزمره و درگير شدن افراد 
با تلفن همراه و فضاي مجازي كمتر فراهم مي‌شد. همين 
حضور در ميدان، باعث مي‌شود فضاسازي‌هاي رسانه‌اي 
دشمن نيز تا حد زيادي خنثي شــود. براي مثال، زماني 
كه بحث مذاكره مطرح شد، بسياري نگران شكل‌گيري 
دوقطبي و اختــاف در خيابان بودنــد؛ اما فضا به‌خوبي 
مديريت شــد و مردم، با وجود تفاوت ديدگاه‌ها، انسجام 

خود را حفظ كردند. 
عضو هيئت علمي پژوهشكده زن و خانواده تصريح كرد: 
در اين ميان، زنــان نقش كليدي داشــتند. حتي زناني 
كه مشكلات معيشــتي داشــتند و همسرانشان كارگر 
بودند، با دردست گرفتن پلاكاردهايي ساده، از مسئولان 
مي‌خواستند كه در كنار مردم باشند و براي حفظ كشور 
بيشتر تلاش كنند. يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه در اين 
شب‌ها رخ داد، شــكل‌گيري همدلي اجتماعي بود. امروز 
مي‌بينيم كه زني محجبه، دختر جواني را كه شايد پوشش 
متفاوتي دارد در آغوش مي‌گيرد و بر پيشــاني او بوســه 
مي‌زند. اين صحنه‌ها نشان مي‌دهد كه وطن و پرچم، به 
محور وحدت و همدلي تبديل شده‌اند. بسياري از دختراني 
كه در حوادث سال ۱۴۰۱ حضور داشتند، امروز در همين 
خيابان‌ها حضور دارند؛ اما تفاوت مهم اينجاست كه حضور 
امروز آن‌ها، حضوري آگاهانه، اجتماعي و مبتني بر فهم 

مشترك از وطن و مقاومت است. 
وي خاطرنشان كرد: نكته پاياني اين است كه زنان نبايد 
روايت جنگ رمضان را فراموش كنند. اين مسئله آن‌قدر 
اهميت دارد كه آيت‌الله مجتبي خامنه‌اي نيز در پيام‌هاي 
خود، بارها به اين حضور مردمي و شــبانه اشاره كردند و 
فرمودند كه در روزهايي كه كشــور بدون رهبر و فرمانده 
كل قوا بود، اين مردم بودند كه اقتدار كشور را حفظ كردند. 
بدون ترديد، بخش مهمي از اين مردم را زنان تشــكيل 
مي‌دادند و همين مسئله، اهميت حضور زنانه در خيابان را 
نشان مي‌دهد. زنان ما تا امروز شگفت‌آور عمل كرده‌اند؛ چه 
در محافل مذهبي، چه در تقويت اميد و آرامش اجتماعي 
و چه در حفظ انسجام ملي. اما پرسش آينده اين است كه 
چگونه بايد اين ســرمايه اجتماعي حفظ شــود؟ چگونه 
مي‌توان نسل نوجوان و جوان را از بازگشت به همان فضاي 
منفي و مخرب رسانه‌اي دور نگه داشت؟ پاسخ اين پرسش، 
بار ديگر ما را به نقش زنان بازمي‌گرداند؛ زناني كه مي‌توانند 
در آينده نيز، همچون امروز، نقشــي محوري در هدايت 

فرهنگي، اجتماعي و هويتي جامعه ايفا كنند. 
در روزهاي ســخت و جنگ، معمولاً همه نگاه‌ها به 
سربازان و بزرگ‌ترهاست، اما از كودكان و نقش آنها 
نبايد غافل بود. كودكان، قهرمانان كوچك صحنه‌هاي 
مقاومت هستند. حضور آنها در كنار خانواده‌ها و در 
ميادين شهر، فقط يك حركت نمادين نيست، بلكه به 
آنها ياد مي‌دهد كه شجاع باشند و  جامعه‌شان عشق 
بورزند. وقتي يك بچه كوچك با پرچم يا سرود ساده، 
لبخند را به لبان ســربازان مي‌آورد، در واقع به آنها 
مي‌گويد تلاش‌تان بي‌نتيجه نيست. حسنا افشاري، 
روانشناس كودك معتقد است، كودك نماد آينده و 
اميد است. گاهي يك سرود ساده يا نگاه معصومانه به 
مدافعان وطن يادآوري مي‌كند كه براي ساختن همين 
آينده روشن مي‌جنگند و به آنها جان تازه مي‌دهد.  
ادامه گفت‌وگو با اين روانشناس كودك را مي‌خوانيد. 

  اين روزها و شب‌ها كودكان و نوجوانان در 
معرض رويدادها و بحث‌هــاي اجتماعي و 
سياسي قرار مي‌گيرند. برخي والدين نگرانند 
كه اين مواجهه مضر باشد، در حالي كه برخي 
ديگر آن را فرصتي بــراي افزايش آگاهي 
مي‌دانند. از منظر روانشناســي، حضور و 
مشاركت )حتي غيرمستقيم( كودكان در اين 
فضاها چه تأثيراتي مي‌تواند بر رشد رواني و 

اجتماعي آنها داشته باشد؟  
در روانشناسي رشد، اصل مواجهه كودك با پديده‌هاي 
اجتماعي لزوماً آســيب‌زا تلقي نمي‌شود، بلكه كيفيت 
تجربه و نحوه همراهي بزرگســالان تعيين‌كننده است. 
كودك در حال شكل دادن به درك خود از جهان اجتماعي 
است و بســياري از اين فهم‌ها نه در كلاس درس، بلكه 
در تجربه‌هاي واقعي جمعي شكل مي‌گيرند. در نظريه 
دلبســتگي، كودك زماني مي‌تواند موقعيت‌هاي جديد 
و حتي هيجاني را تجربه كند كــه در كنار »پايگاه امن« 
يعني والد يا مراقب تنظيم‌شده قرار داشته باشد. حضور 
والد آرام و توضيح‌دهنده باعث مي‌شود كودك احساس 
امنيت پايه‌اي خود را حفظ كند. از سوي ديگر در رويكرد 
ذهني‌سازي، چنين موقعيت‌هايي فرصتي فراهم مي‌كند 
تا كودك ياد بگيرد پشت رفتارهاي اجتماعي، هيجان‌ها 
و نيت‌هاي انساني وجود دارد. وقتي والد يا مربي درباره 
احساسات مردم، نگراني‌ها و اميدهاي جمعي با كودك 
گفت‌وگو مي‌كند، در واقع به رشد ظرفيت ذهني‌سازي 
او كمك مي‌كند. بنابراين مســئله اصلي اين نيست كه 
كودك در چنين فضاهايي حضور داشته باشد يا نه، مسئله 
اين است كه اين تجربه چگونه توسط بزرگسالان معنا و 
مديريت مي‌شود. اگر فضا بيش از حد هيجاني، ترس‌آور يا 
فاقد توضيح متناسب با سن باشد، ممكن است اضطراب‌زا 
شــود، اما اگر همراه با حضور تنظيم‌كننده بزرگسالان 

باشد، مي‌تواند بخشي از فرايند طبيعي اجتماعي‌شدن 
كودك باشد. 

  اشاره‌اي هم داشــته باشيم به گروه‌هاي 
فعال فرهنگي، هنــري و جهادي كه اين 
شــب‌ها انرژي زيادي براي گروه ســني 
كودكان در ميادين شهر مي‌گذارند و نقش 
مهمي در فضاهــاي عمومي ايفا مي‌كنند. 
چگونه اين گروه‌هــا مي‌توانند كودكان و 
نوجوانان را به شيوه‌اي سالم جذب كرده و 
حس تعلق و مشاركت اجتماعي را در آنها 

تقويت كنند؟  
گروه‌هاي فرهنگي، هنري و جهادي مي‌توانند نقش 
مهمي در تبديل اين فضاها به تجربه‌اي تربيتي براي 
كودكان ايفا كنند، البته به شرط آنكه فعاليت‌ها صرفاً 
به بازي و سرگرمي محدود نشود. غرفه‌ها و برنامه‌هاي 
كودك اگر هدفمند طراحي شوند، مي‌توانند در كنار 
فضاي شاد كودكانه، ارزش‌هايي مثل ميهن‌دوستي، 
همدلي، تعلق اجتماعي، همكاري و مسئوليت‌پذيري 
و مفاهيم اعتقادي و ديني را نيز منتقل كنند. حتي 
پاسخ به برخي پرسش‌ها و ابهام‌هاي كودكان در سطح 
فهم آنان نيز مي‌تواند بخشي از اين فعاليت‌ها باشد. 
فعاليت‌هايي مانند ســرودهاي گروهي، نقاشي‌هاي 
جمعي، كاردســتي‌هاي نمادين، يا مشــاركت در 
كارهاي كوچــك داوطلبانه زماني اثــر تربيتي پيدا 
مي‌كنند كه كودك احساس كند بخشي از يك تجربه 
جمعي معنادار است؛ نه صرفاً كودكي كه براي بازي به 
ميدان آمده است. اين تجربه‌ها به شكل‌گيري هويت 
اجتماعي و حــس عضويت در يك جمــع بزرگ‌تر 

كمك مي‌كند. 

  اين گروه‌ها چه وظايف و مســئوليت‌هاي 
روانشــناختي در قبال كودكان و نوجواناني 
كه در معرض فعاليت‌هاي آنها قرار مي‌گيرند، 

دارند؟  
گروه‌هايي كه در چنين فضاهايي با كودكان كار مي‌كنند، 
مسئوليت روانشناختي مهمي دارند. نخستين مسئوليت 
آنها حفظ احساس امنيت رواني كودك و رعايت تناسب 
ســني محتواســت. كودكان نبايد در معرض پيام‌هايي 
قرار بگيرند كه براي سطح رشد شناختي و هيجاني آنها 

سنگين يا ترس‌آور است. از سوي ديگر، كودك نبايد صرفاً 
نقش تكراركننده فعاليت‌ها يا شعارها را داشته باشد. از 
منظر روانشناسي رشد، كودك زماني تجربه‌اي را دروني 
مي‌كند كه فرصت فهم، پرسشــگري و مشاركت فعال 
متناسب با سن را داشته باشد. طراحي فعاليت‌ها مي‌تواند 
به گونه‌اي باشــد كــه كودك احســاس كند حضورش 
در همين ســن كم معنادار و اثرگذار اســت. اين حس 
كارآمدي و مشاركت واقعي، يكي از عناصر مهم در رشد 

اعتمادبه‌نفس اجتماعي كودك است. 
  چگونه والدين و مربيان مي‌توانند از تجربه 
اين روزهــا و تجمعات شــبانه، به عنوان 
فرصتي براي آموزش »شــجاعت« و »حس 
مســئوليت‌پذيري اجتماعي« به كودكان 
استفاده كنند تا در شرايط بحراني و شرايط 

پساجنگ بهره ببرند؟  
كــودكان ارزش‌هاي اخلاقــي و اجتماعي را بيشــتر از 
طريق مشاهده رفتار بزرگســالان مي‌آموزند تا آموزش 
مستقيم. اين همان چيزي است كه آلبرت بندورا در نظريه 
يادگيري مشاهده‌اي مطرح مي‌كند. وقتي كودك مي‌بيند 
بزرگ‌ترها نسبت به سرنوشت جامعه و ديگران بي‌تفاوت 
نيستند، اين تجربه به شــكل‌گيري وجدان اجتماعي و 
حس مسئوليت در او كمك مي‌كند. البته اين يادگيري 
زماني عميق‌تر مي‌شود كه همراه با گفت‌وگوهاي ساده و 
متناسب با سن باشد؛ گفت‌وگوهايي كه به كودك كمك 
مي‌كند بفهمد چرا برخي ارزش‌ها مثل شجاعت، دفاع از 

ديگران يا كمك به جامعه اهميت دارند. 
  در تجمعات شبانه براي پشتيباني از نيروهاي 
مســلح، حضور كودكان چهره‌اي متفاوت و 
احساسي به صحنه مي‌دهد. آيا لحظه‌اي وجود 
داشت كه حضور يك كودك كوچك با يك 
شعار يا رفتار ساده، گريه را بر چشم مدافعان 
يا جمعيت بنشاند و انگيزه را دوچندان كند؟  

در بســياري از تجمع‌هاي اجتماعي، حضور كودكان به 
شــكل طبيعي بار عاطفي فضا را تغيير مي‌دهد. كودك 
نماد آينده، تداوم زندگي و اميد اســت. گاهي يك پرچم 
كوچك در دست كودك، يك ســرود ساده يا حتي يك 
جمله كودكانه مي‌تواند براي جمعيت يا نيروهاي حاضر 
يادآور اين باشد كه تلاش‌ها براي حفظ آينده همين نسل 
و رساندن اين كشــور به دوران ظهور انجام مي‌شود. در 
روانشناسي اجتماعي، چنين صحنه‌هايي مي‌توانند حس 
همبستگي جمعي، معنا و انگيزه را تقويت كنند. نمونه‌هاي 
مشابهي را در واكنش‌هاي احساسي مثل شهادت نوزادان و 
كودكان مظلوم يا شعرهاي كودكانه نيز ديده‌ايم كه سردار 
موسوي موشك را به درخواست يك كودك صورتي كرد 
و نشــان داد كه چقدر نيروهاي نظامي ما در عين اينكه 
ظاهراً در ميانه كارزار هستند، اما قلب و روحي لطيف دارند 

و به خاطر مردمشــان و آينده كودكان ايراني از جانشان 
گذشــته‌اند. حمايت و حضور خانواده‌ها بــا بچه‌ها براي 
نيروهاي حاضر در ميدان نبرد، روحيه، انگيزه و احساس 
اميد ايجاد مي‌كند و مي‌بينند فعاليتشان بي‌فايده نيست. 
  كودكان در اين مدت بــا چه زباني با جنگ 
و مقاومت آشنا مي‌شــوند؟ آيا نمونه‌اي از 
شعرخواني يا سرودخواني كودكان در ميادين 
يا مدرسه‌ها وجود دارد كه بازتاب‌هاي جهاني 

يا ملي داشته باشد؟  
كودكان مفاهيم پيچيده اجتماعــي را معمولاً از طريق 
زبان نمادين بهتر درك مي‌كنند؛ يعني از طريق شــعر، 
سرود، داســتان، تصوير، انيميشــن و بازي. اين قالب‌ها 
كمك مي‌كننــد مفاهيم بزرگي مثل دفــاع، مقاومت يا 
وطن‌دوستي به شكلي قابل فهم و با هيجاني مثبت براي 
كودك ترجمه شــوند. در روزهاي جنگ، انيميشن‌هاي 
لگويي يا مينيون‌ها كه در مورد اتفاقات جنگ ساخته شد، 
مخاطب بسياري جذب كرد. يا برنامه‌اي مثل »يك دقيقه 
آرامش با لنا و علي« كه بــه بچه‌ها آموزش ذهن‌آگاهي و 
تن‌آرامي در مواقع اضطراب را با نگاه ديني و روان‌شناختي 
ياد مي‌داد و كمك مي‌كرد آرامششــان را حفظ كنند، يا 
ويدئو كليپ‌هايي مثل »وطن« و »آقا جان« كه احساسات 
و ارزش‌هاي ايراني اسلامي، وطن‌دوستي و اتفاقات امروز 
را به زيبايي منتقــل مي‌كرد، واقعاً دلنشــين و مؤثر در 
انتقال ارزش‌ها بودند. در تجربه‌هاي فرهنگي سال‌هاي 
اخير نيز ديده‌ايم كه برخي ســرودهاي جمعي كودكان 
توانسته‌اند بازتاب گســترده‌اي پيدا كنند، مانند سرود 
»سلام فرمانده« كه در بسياري از كشورها اجرا شد و نشان 
داد زبان موسيقي و سرود كودكانه تا چه اندازه مي‌تواند 
در انتقال احساس جمعي مؤثر باشد. بايد نسبت به اين 
موضوع كه رفتن به ميدان كاركرد اصلــي خود را براي 
بچه‌ها و حتي خودمان از دســت ندهد، حساس باشيم. 
ميدان رفتن تفريحي نباشد؛ از بستر رشدي كه باز شده 

بگوييم، از هدف‌ها و ارزش‌هايمان به فرزندمان بگوييم. 
  پدر و مادرها چگونــه مفاهيم پيچيده‌اي را 
براي كودكان خردسال توضيح دهند تا ايجاد 

امنيت بيشتري كنند؟  
براي كودكان خردســال، مهم‌ترين نياز رواني، احساس 
امنيت است. بنابراين توضيح‌ها بايد ساده، كوتاه و متناسب 
با سن باشند و از جزئيات ترسناك يا پيچيده پرهيز شود. 
در رويكرد دلبســتگي، مهم‌ترين پيام براي كودك اين 
اســت كه بداند بزرگ‌ترها مراقب او هستند و امنيتش 
حفظ مي‌شود. كودك بايد احساس كند مي‌تواند سؤال 
بپرســد، نگراني‌هايش را بيان كند و پاســخ‌هايي آرام و 
قابل فهم دريافت كند. آنچــه بيش از هر توضيح مفصل 
به كودك آرامش مي‌دهد، حضور بزرگسالان آرام، قابل 

اتكا و پاسخگوست. 

    سميه حمزه‌خاني*  
بدنم مثل بيد مي‌لرزيد. تلويزيون داشت خبر شهادت 
ناميراترين تصور دسته جمعي‌مان از يك انسان را اعلام 
مي‌كرد. هي مي‌خواستم فكر كنم خواب بد مي‌بينم و 
هي نمي‌شد. مي‌خواستم توي ســرم بزنم بلكه از اين 
كابوس نفس‌گير خلاص شوم؛ دســتم وسط راه توي 
دست‌هاي همسرم گير مي‌كرد و به سرم نمي‌رسيد و 
كابوس آن‌قدر كش آمد كه حرف‌هاي مجري تمام شد 
و به جايش صداي موذن‌زاده مرحوم توي خانه پيچيد. 
سفره نيمه‌كاره ســحري همين‌طور روي زمين مانده 
بود و دهن‌كجي مي‌كــرد. توي باورم نمي‌گنجيد همه 
اين‌ها را توي بيداري پشت سر مي‌گذارم. اشك‌هايمان 
بند نمي‌آمد. حالا بايد چــكار مي‌كرديم؟ هيچ‌وقت به 
اين جاي قصه فكر نكرده بوديم؛ اصلًا دلمان نخواسته 
بــود فكرمان حتي ســمتش برود. مــا زندگي كردن 
بدون حضرت آقا را بلد نبوديم. توي ســرمان يك رؤيا 
داشــتيم از روز ظهور، كه در آن حضــرت آقا با همان 
دست جانبازشــان پرچم رهبري را به امام زمان )عج( 
مي‌دادند و بعد ما به اندازه همه دلهره‌هايمان نفس تازه 
مي‌كشيديم، بعدش هم راه مي‌افتاديم پشت سر امام 
عصر )عج( و خودمان را به مسجدالاقصي مي‌رسانديم 
و همانجا دلچســب‌ترين نماز عمرمان را مي‌خوانديم. 
حالا انگار موشك خورده بود درست وسط بوم رويايمان 
و هيچ چيزي ازش باقي نمانده بود. آواره شــديم توي 
خيابان‌ها و هي صداي انفجار پشت انفجار. همه چيز با 
دفعه قبلي خيلي فرق داشت. آن موقع آقا گفته بودند 
بمانيد و به زندگي عادي‌تان برسيد و ما هم گفته بوديم 
چشــم. اصلًا كجا مي‌رفتيم وقتي آقا اينجا بودند؟ اما 
حالا. . . دروغ چرا، ذهنم سمت بستن چمدان و رفتن از 
تهران هم رفت؛ اما يك تماس تلفني، همان وسط‌هاي 
روز، مثل شوك الكتريكي كه آدم‌ها را از وسط راه مردن 
برمي‌گرداند، تلنگر محكمي به هوش و حواســم زد و 
همه چيز از همان‌جا برايم تغيير كرد. آشنايي داشتيم 
توي مشهد كه زنگ زده بودند جوياي احوال ما و تهران 
بشوند. آخر سري كه مي‌خواســتم قطع كنم، صدايم 
زدند و گفتند: يادت باشد ستون خانه و خانواده زن‌ها 
هستند. بچه‌هايت كه سر جاي خودشان. . . فكر نكني 

همسرت چون مرد اســت مي‌تواند همه چيز را تحمل 
كند. مردها اين‌جور وقت‌ها بدون اينكه چيزي بگويند 
به زنشان تكيه مي‌كنند. محكم بايست؛ همه چيز به تو 
بستگي دارد. اين را گفت و خداحافظي كرديم. عجب 
حرفي زده بود. محكم تصميم گرفتم كه تهران بمانيم و 
همين را توي خانه گفتم و آن‌قدر دليل آوردم كه خيال 
بقيه هم راحت شد كه كار درست همين است و همه با 
هم مانديم. نمي‌دانم شايد توي خانه‌هاي ديگر هم يك 
نفر اين جمله را به خانم‌هاي خانه گفته بود كه خيلي‌ها 
ماندن را به رفتن ترجيح دادند. حتي حالا كه ديگر آقا 
نبودند كه بهانه ماندن باشند. شــايد توي ميناب هم 
كسي زن‌ها را جمع كرده بود و با لهجه شيرين جنوبي 
دم گوششــان همين حرف‌ها را براي مادرهايي كه در 
يك چشم به هم زدن ديگر كسي نبود كه بهشان مادر 
بگويد، گفته بود كه بعد از آن مصيبت عظيم، شهر از هم 
نپاشيد و به جايش خشت به خشت خانه‌ها شروع كردند 
به رجز خواندن و بيني دشمن را به خاك ماليدن. شايد 
كسي همين راز را به حنانه بيست و سه ساله كه قرار بود 

در سومين روز بهار شروع زندگي مشتركشان را جشن 
بگيرند گفته بود كه وقتي تــوي همان حملات اوليه، 
تالار عروسي‌شان با خاك يكي شد و ديگر كسي دل و 
دماغ شادي نداشت، خم به ابرو نياورد و به جاي زانوي 
غم بغل گرفتن و سوهان اعصاب همسرش و بقيه شدن، 
گفت: نبايد حرف رهبري روي زميــن بماند. زندگي 
را از ســر مي‌گيريم. حالا توي تالار نشد، مي‌رويم كف 
خيابان و به جاي زرق و برق‌هاي مرسوم، پرچم ايران 
را به دست مهمان‌ها داد و همه با هم راه افتاديم سمت 
تجمع ميدان انقلاب و به جاي يك خانواده، يك ملت 
برايشان كل كشيدند و دعاي خيرشان را بدرقه راهشان 
كردند و توي دل‌هايشان اميد جان گرفت. يا آن خانم 
بارداري كه پزشك برايش استراحت مطلق تجويز كرده 
بود و با سرمي كه به دست و پايش وصل بود توي ماشين 
نشسته بود، اما آمده بود كه تجمع شبانه‌شان قضا نشود 
و دل همسرش هم به بودنش قرص باشد؛ هم احتمالاً 

همين را فهميده بود. 
راستش حالا كه هشتاد و چند شب از داستان مقاومت 
خيره‌كننده اين سرزمين مي‌گذرد و چشم دنيا مات و 
مبهوت اين خيزش عظيــم، آن هم در بحبوحه جنگ 
و مشــكلات اقتصادي مانده است، ديگر مطمئنم يك 
نفر خانه به خانه چرخيده و بــه همه زن‌هاي اين ديار 
خبر داده كه دنيا دست آن‌هاست، درست مثل گهواره 
كودكي كه توي دســت مادرش تاب مي‌خورد و آرام 
مي‌گيرد. بعد آنها مثــل من به خودشــان آمده‌اند و 
فهميده‌اند براي آنكه زندگي توي رگ‌هاي وطن وول 
بخورد، بايد لحظه به لحظه تاب‌آوري و مقاومت و اميد 
را بهش تزريق كرد و هيچ چيــز مثل يك انقلاب زنانه 
نمي‌توانــد از پس اين امر مهم بربيايــد. بعد هر جايي 
كه بودند، مأموريتشــان را شــروع كردند. توي خانه 
براي بچه‌هايشان پرچم كشــيدند و آن‌قدر برايشان از 
اسطوره‌ها گفتند كه كودكان خردسال و نوجوانانشان 
هر كدام به اندازه يك رستم تهمتن جگر شير پيدا كردند 
و به جاي ترسيدن، شب‌ها توي خيابان براي دشمن رجز 
خواندند. توي آشــپزخانه‌هاي مقاومت براي نيروهاي 
داوطلب وعده و ميان‌وعده غذايي آماده كردند و روي 
هر بسته غذا نامه‌اي گذاشتند پر از واژه‌هاي دلچسبي 

كه يك رزمنده جهادي براي ايستادگي به آنها نياز دارد. 
گروه‌هاي امدادي تشــكيل دادند و سر وقت خانه‌ها و 
خانواده‌هاي آسيب‌ديده رفتند؛ غبارروبي كردند و فرش 
و پرده‌ها را شست‌وشو دادند و پاي درد دلشان نشستند 
و احساس ترس و تنهايي‌شــان را گرفتند و به جايش 
بهشان قوت قلب دادند و خيالشان را راحت كردند كه 
تنها نيستند. آن‌هايي كه پزشك و پرستار و معلم بودند 
يا مشاغلشــان نبايد تعطيل مي‌شــد، قوي و پرقدرت 
سر كارشان حاضر شــدند و نگذاشتند نبض زندگي از 
تپش بيفتد. وقتي چراغ بخشي از كسب‌وكارها به دليل 
شرايط جنگي از فروغ افتاد، به سرانگشت صبر و قناعت 
امورات خانه را تدبير كردند و دلگرمي مردشان شدند 
و آن‌هايي كه مي‌توانســتند، جهاد مواسات و صندوق 
قرض‌الحسنه راه انداختند و تا توانستند بار روي دوش 
دوروبري‌هايشان را برداشــتند. وقتي زيرساخت‌ها و 
نيروگاه‌ها مورد حمله قــرار گرفتند، با تغيير در الگوي 
مصرف، كشور را از فرو افتادن در چالش كم و كاستي 
عبور دادند. در فضاي مجــازي و واقعي، بين خانواده و 
دوست و آشنا و غريبه شــروع به جهاد تبيين كردند. 
با همه بالا و پايين‌هاي روزانه، تجمعات شبانه را زنده 
و پرشور نگه داشتند و در صف اول مطالبه‌گري، شانه 
به شانه مردها علمدار ميدان خيابان شدند و دل مردان 
ميدان نظامي را به حمايت و پشتيباني‌شان گرم كردند. 
تاريخ گواهي مي‌دهــد هر جا كه زن‌ها نخواســتند و 
نايستادند، نشد و هر كجا زن‌ها محكم پاي كار ايستادند، 
امت جان گرفت و امور به ســامان نشســت. آشناي 
مشهدي ما راست مي‌گفت: چشــم و قلب مردها بند 
گفتار و رفتار زن‌هايشان اســت. نشان به آن نشان كه 
زنان كوفي از سر ترس و طمع، مردهاي جنگي‌شان را 

خانه‌نشين كردند و شد آنچه كه نبايد مي‌شد. 
دختران و زنان ايراني تصويري باشــكوه از زنانگي را به 
جهان مخابره كردند. تصويري متفاوت از آنچه غرب و 
غربي‌ها ترسيم و توصيه مي‌كنند. آنها الگوي سوم زن را 
به نمايش گذاشتند. الگويي كه در بستر حيات روزمره 
جان مي‌گيرد و بلند فرياد مي‌زنــد كه مقاومت يعني 

نجات زندگي در دل زندگي. . . 
 * نويسنده و پژوهشگر حوزه زنان

     ناصر سهرابي  
تصويري از اراده‌اي پولادين در پهنه خاك ايران؛ زناني كه قامتشان را نه از ظرافت، كه از جنس استقامت 
افراشته‌اند. آنان، پاسداران بي‌ادعاي كيان ايران، با گام‌هايي استوار، در قلب تپنده اين سرزمين، حماسه 

امروز را مي‌سرايند. 
ايران، اين سرزمين كهن و پرافتخار، همواره مهد پرورش قهرمانان بي‌شماري بوده است؛ قهرماناني كه در 
گذر زمان، با صلابت و ايثار، نام اين ديار را در بلندترين قله‌ها طنين‌انداز كرده‌اند. در ميان اين دليرمردان 
و شيرزنان، زناني هستند كه با روحيه‌اي پولادين و عزمي راسخ، پا به عرصه گذاشته‌اند؛ زناني كه نه تنها 
ظرافت زنانه را در خود دارند، بلكه تجسمي از قدرت، مقاومت و غيرت ايراني‌اند. اينان، »زنان غيور ايران 

زمين« هستند كه در قلبشان، عشق به وطن شعله مي‌كشد و در دستانشان، سلاح اراده. 
در وادي پر فراز و نشيب دفاع از كيان ايران، زناني كه به همراه كودكان خود »پرچم به دست« در صحنه 
حاضرند، نمادي از اقتدار و تعهد بي‌بديل به اين آب و خاك محسوب مي‌شوند. اين زنان، با الهام از تاريخ 
پرشكوه ايران و اسوه‌هايي چون سيمرغ‌طلبان و شيرزنان تاريخ، ميراث گران‌سنگ مقاومت و ايستادگي 
را به دوش مي‌كشند. هر گامشان، لرزه بر اندام دشمنان مي‌اندازد و هر نگاهشان، اقتدار را فرياد مي‌زند. 
زنان ايراني، پيشتازان بي‌بديل عرصه مقاومت، امروز در تبلور دوباره غيرت ملي، حضوري چشمگير و 
تأثيرگذار يافته‌اند. حضورشان در خيابان‌هاي ايران، حتي تا پاسي از شب، نه تنها نشانه‌اي از جسارت 
و شجاعت، بلكه گواهي بر تعهد عميقشان به آرمان‌هاي والاي وطن است. آنان در سكوت شب، چونان 
ستارگاني فروزان، راه مقاومت را روشن نگه مي‌دارند و با هر قدم، پيامي از ايستادگي و پويايي را فرياد 
مي‌زنند. اين حضور، فراتر از يك حضور فيزيكي است؛ اين نمايش اراده‌اي پولادين است كه اجازه نمي‌دهد 
تاريكي، بر روشنايي اميد غلبه كند. در هر گوشه از اين سرزمين، زني با عزمي راسخ، از حقوق خود و 
آرمان‌هاي وطنش دفاع مي‌كند و با حضوري مستمر و پرشور، حماسه‌اي نو مي‌آفريند كه در تاريخ اين 
مرز و بوم، ماندگار خواهد شد. اين زنان، ستون‌هاي استوار جامعه‌اي هستند كه براي سربلندي ايران، از 
هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كنند. و در اين روزهاي حساس، فرهنگ و هنر ايران نيز به سان آينه‌اي تمام‌نما، 
بازتاب‌دهنده روحيه پولادين و ايمان عميق زنان اين سرزمين است. از نقاشاني كه با رنگ و بوم، قصه‌هاي 
مقاومت را به تصوير مي‌كشند، تا شاعراني كه با واژگان شورانگيز، حماسه‌هاي امروز را جاودانه مي‌سازند. 
موسيقي زنانه، آوازهايي از اميد و همبستگي را سر مي‌دهد و تئاتر، روي صحنه، استواري و اراده زن ايراني 
را به نمايش مي‌گذارد. اين خلاقيت‌ها، نه تنها ابراز احساسات، بلكه رسانه‌اي قدرتمند براي انتقال پيام 
»با هم و در كنار هم براي وطن« هســتند؛ پيامي كه ايمان را در دل‌ها زنده نگه مي‌دارد و اتحاد را براي 
دفاع از كيان ايران، مستحكم‌تر مي‌سازد. اين هنر، وامدار حضور پررنگ و تأثيرگذار زناني است كه در 
قلب تپنده فرهنگ اين مرز و بوم، نقشي حياتي ايفا مي‌كنند. تاريخ گواه رشادت‌هاي زناني است كه در 
طول قرون، حماسه‌هايي ماندگار آفريده‌اند. از زنان مبارز در دوران‌هاي گذشته تا شيرزنان امروز كه در 
جبهه‌هاي مختلف، از علم و فرهنگ گرفته تا امنيت و دفاع، حضور فعال دارند. اينان آموخته‌اند كه دفاع 
از وطن، تنها وظيفه مردان نيست؛ بلكه مسئوليت مشترك تمامي فرزندان اين سرزمين است. زناني كه 
قلم در دست مي‌گيرند، دانايي را منتشر مي‌كنند و امنيت را به ارمغان مي‌آورند؛ و زناني كه سلاح بر دوش 

مي‌نهند، پاسدار حريم ايران هستند. هر دو، در ميدان سربلندي ايران، نقش‌آفرين‌اند. 
پرچم سه‌رنگ ايران، بر دستان پرتوانشان، گويي جان گرفته است. رنگ سبز، نماد طراوت و رويش؛ رنگ 
سفيد، نشان صلح و دوستي؛ و رنگ سرخ، يادآور خون عزيزاني كه براي اين خاك فدا شده‌اند. اين پرچم، 
تنها يك تكه پارچه نيست، بلكه تجسمي از هويت، تاريخ و آرمان‌هاي ملت ايران است كه زنان اين ديار، با 
تمام وجود از آن پاسداري مي‌كنند. اين زنان، با سلاح ايمان و عشق به وطن، تجهيز شده‌اند و نه از دشمن 
ترسي دارند و نه از سختي‌ها. جانشان در راه دفاع از كيان ايران، فديه راه است و نامشان، تا ابد در تاريخ 
اين سرزمين، جاودانه خواهد ماند. تصوير زني كه با نگاهي مصمم، سلاح در دست گرفته و پرچمي را به 
اهتزاز درآورده است، نه تنها نماد قدرت، بلكه تجسمي از تعهد، ايثار و عشق بي‌منتها به وطن است. اين 
زنان ثابت كرده‌اند كه مرزهاي غيرت و دفاع، تنها مختص جنسيت خاصي نيست، بلكه ميراث مشترك 
تمامي فرزندان اين آب و خاك است. اين مكتوب روايتي است از گوشه‌اي از حماسه‌آفريني شيرزنان 
ايران زمين. آنان كه همراه با كودكان خود بيش از ۸۰ شبانه‌روز است در دفاع از آرمان‌هاي ايران اسلامي، 

مردانه ايستاده‌اند و نام ايران را با صلابت و شكوه، در بلندترين قله‌ها طنين‌انداز مي‌كنند. 

اغلب فکر ميک‌نند نقــش زن در جنگ و مقاومت 
فقط حمايت عاطفي يا مديريت خانه است، اما اين 
نگاه کامل نيست. زن در واقع يک نيروي اجتماعي 
آگاه و قدرتمند اســت که در سخت‌ترين لحظات، 
ستون‌هاي جامعه را سرپا نگه مي‌دارد. حضور زنان 
در مقاومت نه تنها باعث مي‌شود روحيه مردم در 
برابر جنگ‌هاي رواني دشــمن حفظ شود، بلکه با 
کارهاي جهادي و روايتگري درست، به پيروزي و 
پايداري جامعه کمک ميک‌نــد. پس وقتي از نقش 
زن در مقاومت صحبت ميک‌نيــم، در واقع از راز 
اصلي ايستادگي و ادامه زندگي در شرايط سخت 
حرف مي‌زنيم.  به گفته دکتر مرضيه نفيسي، استاد 
دانشگاه، زن در راه مقاومت يک تماشاچي نيست، 
يک انسان آگاه و مسئول است که بار سنگين جامعه 
را در روزهاي سخت به دوش ميک‌شد. از جبهه‌هاي 
نبرد تا کارهاي کم‌کرساني در محلات، زنان با ايمان 
و غيرت خود، نقش اصلي را در شکستن نقشه‌هاي 
دشمن و ادامه راه ايفا کرده‌اند. او مي‌گويد: »زن فقط 
براي خانه نيست، او يک انسان آگاه است که وظايف 
اجتماعي‌اش را مي‌شناســد و در روزهاي بحراني، 
پناهگاه و ستون استقامت جامعه است. « مصاحبه 
»جوان« بــا وي درباره نقش واقعــي و تأثيرگذار 
زنان در عرصه مقاومت اســت کــه مي‌خوانيد. 

ابتدا نگاهي بيندازيم به زنان در دوران دفاع 
مقدس، آنهايي که همزمان مي‌توانستند هم 
خانواده را اداره کنند و هم پشتيبان رزمندگان 
باشــند. اين ويژگي‌ها چگونه در آنها شکل 

گرفت و عامل اصلي تاب‌آوري آنها چه بود؟
در پاسخ به اين ســؤال بايد گفت: شــجاعت، رشادت و 
غيرت زنان در دوران دفاع مقــدس، عين »زينب‌گونه« 
بودن بود. امام خمينــي )ره( در وصيت‌نامه خود نيز بر 
اين نکته تأکيد داشــتند و آن را يکي از افتخارات بزرگ 
مي‌دانستند. زناني که با پشتکار و ايثار، صحنه‌هاي پشت 
خط مقدم را مديريت ميک‌ردند و حامي پدران، همسران، 
فرزندان و برادران رزمندگان بودند. آنها مي‌دانســتند، 
همان‌طور که حضرت زينب )س( فرمودنــد: »ما رَأيَتُ 
إلَِّ جَمِيلً« )جــز زيبايي چيزي نديــدم(، اين نگاه زيبا 
به رنج‌هــا و فداکاري‌ها، به زنان توان تــاب‌آوري بالايي 
مي‌بخشد تا با وجود مسئوليت‌هاي سنگين خانوادگي، 
همچنان از رزمندگان پشــتيباني کنند. آنها با اين باور 
که از اين فداکاري‌ها نتيجه‌اي نيکو حاصل خواهد شد، با 
صبر و استقامت، يار و ياور مردان ميدان بودند. زنان ايران 
هميشه و همواره با مقاومت خود بحران‌ها را به پيروزي 

تبديل کرده‌اند. 

حال چه ويژگي‌هايي باعث شد زنان امروز در 
انواع بحران‌ها مانند جنگ‌هاي اخير )۱۲ روزه 
و رمضان( نقش متمايز و گاه تعيينک‌ننده‌اي در 

خانه و جامعه داشته باشند؟
صفات والايي که در زنان مــا، از زنان معصوم و اهل بيت 
)ع( و امامزادگانــي مانند حضــرت معصومه )س( موج 
مي‌زند، الهام‌بخش ماســت. رشــادت، ولايت‌پذيري و 
بصيرت عميق آنها نقش بســيار مؤثري در شکل‌گيري 
مقاومت‌هاي بزرگ، به‌ويــژه در دوران جنگ ايفا کرده 
اســت. چرا که زن صرفاً يک موجود خانوادگي نيست، 
بلکه يک فاعل اجتماعي آگاه اســت که تکليف‌پذيري 
اجتماعي دارد و در لحظات بحراني، ستون فقرات مقاومت 
اســت و تداوم حيات اجتماعي را بر دوش ميک‌شد. اين 
حضور پرشور، ريشه در »ايثار و صبر فعال«، »بصيرت و 
روايت‌گري حقيقت« براي شکست جنگ رواني دشمن و 
همبستگي و عدالت‌خواهي از طريق شبکه‌سازي و کمک 
به آســيب‌ديدگان دارد. بنابراين، نقــش تعيينک‌ننده 
زنان امروز، بازگشتي به فطرت پاک اسلامي و پيروي از 
سيره زنان الگويي چون حضرت زينب )س( است که در 
سخت‌ترين شرايط، رهبري بحران و تداوم راه حق را بر 
عهده گرفتند. زناني که نترس، شــجاع، دلير و غيورند و 
با غيرت الهي خود، مسير را از کساني که توان همراهي 
در اين مسير را ندارند، جدا ميک‌نند. آنها کساني هستند 
که )دوباره تکرار ميک‌نم( »زينب‌گونه« در مسير حرکت 
ميک‌نند و با تعيين مسيرهايي اثرگذار در خانه و جامعه، 
به الگويي براي خانواده و جامعه تبديل مي‌شوند. در واقع، 
آينده و سرنوشت يک کشور بر دوش اين زنان بنا مي‌شود؛ 

تأثير و نقش به‌سزايي دارند که قابل انکار نيست. 

از مادران و همسران شهدا بگوييد. آنهايي که 
رنج را به معناي اجتماعي تبديل و هيجانات 

شديد دوران جنگ را مديريت کردند. 
اين زنان تنها يک شخصيت ساده نيستند، آنها خود تجسم 
يک کتابخانه عظيم از شجاعت، شهامت و ايثارند. داستان 
زندگي آنها، چندين جلد کتاب است که از ياور بودن، همراهي 
و فداکاري‌هايشان حکايت ميک‌ند. آنها چگونگي همکاري در 

سخت‌ترين شرايط را به نمايش مي‌گذارند؛ با تحمل دوري 
همسراني که به جبهه مي‌رفتند و فرزنداني که براي دفاع از 
ميهن به خط مقدم مي‌شتافتند. اين ايستادگي، نه با رسانه 
و هياهو، بلکه با ســکوت و صبر تکان‌دهنده‌اي همراه بود؛ 
وضعيتي که از آن دوران تا امروز پابرجاست. مثلًا مادر کی 
شهيد يا همسر جانبازي، با غيرت و دليري مثال‌زدني، مشت 
خود را گره مي‌زند و مي‌گويد: »اگر همســرم که به او آقاي 
لانچر مي‌گويند، در جنگ رمضان دســتان و پاهايش را فدا  
نميک‌رد، شرمنده حضرت زهرا )س( و حضرت زينب )س( 
مي‌شدم. مگر مي‌شود من مانع شوم؟ مگر من چه فرقي با ساير 
زنان شهيد و همسران رزمندگان دارم؟!« اينجاست که انسان 
از صلابت، اقتدار و غيرت الهي اين زنان درس مي‌گيرد و بايد 
از آنها الگو بگيرد. اينها کساني هستند که با مديريت عميق 
احساسات و قلب‌هاي مهربان اما استوارشان، توانستند بستر 

لازم براي مديريت و پيروزي در جنگ را فراهم کنند. 
از اين تجــارب و مؤلفه‌هايــي مثل صبر، 
استقامت و حمايت اجتماعي، چگونه مي‌توان 
در مديريت بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي 

امروز جامعه بهره‌گرفت؟
در فرهنگ مــا، چيزي بالاتر و شــيرين‌تر از جان وجود 
ندارد. کســي که فرزند، برادر يا همسرش را فدا ميک‌ند 
در راه اسلام و آرمان‌هاي انقلاب و شهدا، نشان مي‌دهد 
که خداوند چقدر صبر، نگاه خــاص و معنويت در دل او 
دميده اســت. اين عمق ايمان و صبــر، به جامعه کمک 
ميک‌ند تا در برابر بســياري از بحران‌ها تاب‌آوري داشته 
باشــد. همين زنان و خواهران صبور شهدا، مي‌توانند در 
بحران‌هاي اقتصــادي و اجتماعي امروز نيــز الگويي از 
استقامت باشند. ديدن چنين اشخاصي براي مردم جامعه، 
باعث عبرت‌آموزي و الگوبرداري مي‌شود. ما مي‌توانيم به 
شجاعت و دلاوري اين بانوان استناد کنيم و از آنها بياموزيم 

که چگونه با صبر و توکل، بر مشکلات غلبه کنند. 
روايتگــري از زنان در مســير مقاومت چه 

دستاوردي به همراه دارد؟
اين زنان، مسير روشــني را پيش رو دارند و مي‌توانند در 
تمام عرصه‌ها حضور مؤثري داشته باشند. آنها با ترکيب 
اقتدار و صلابت با لطافت و احساس، مي‌توانند صحنه‌هاي 
ماندگاري خلق کنند. چه در عرصه نويســندگي، چه در 
هنرهاي تجسمي مانند نقاشي، تئاتر و سرود، حضور زن 
مي‌تواند تأثيري عميق بر جاي بگذارد. ما بايد راه مقاومت 
را با روايتگري درست و صادقانه از اين عزيزان ادامه دهيم. 
اين روايتگري باعث مي‌شود که آيندگان، نسل‌هاي بعد و 
فرزندان ما بفهمند که چه دليري و استقامتي در ميان زنان 
اين جامعه وجود داشته است. آنها بخشي از تاريخ پرافتخار 
ما را رقم زدند و امروز نيز مي‌توانند با هنر و روايت خود، 

الهام‌بخش نسل‌هاي آينده باشند. 

آيا اين روايتگري، يعنــي نقش واقعي زنان 
در عرصه‌هاي دفاعي و امنيتي ديده شده و 
مي‌شود؟ آيا رسانه‌ها توانسته‌اند اين بخش 

مهم از تاريخ را بهتر و کامل‌تر نشان دهند؟
گاهي اوقات نقش واقعي و تأثيرگــذار زنان، همان‌طور 
که در زندگي بعضي از بانــوان گرانقدر و مقاوم، مجاهد و 
رزمنده، يا پرستاراني که جان خود را فدا کردند، به اندازه 
کافي مورد توجه قرار نگرفته اســت. امروز نيز اين زنان، 
با حضــور در عرصه‌هاي دفاعي، فرهنگــي و اجتماعي، 
همچنان نقش‌آفريني ميک‌نند؛ چه بــه عنوان »بانوان 
هميار محله«، چه در کارهاي جهــادي که با جان و دل 
انجام مي‌دهند. کسي که پرچم ايران را براي ساعت‌هاي 
طولاني در شب نگه مي‌دارد، کســي که در سخت‌ترين 
شرايط ايستادگي ميک‌ند، اينها همه تجسم شجاعت و 
غيرت زنان در عرصه‌هاي دفاعي و ملي هســتند. به نظر 
من، بايد بيشتر به اين نقش‌ها پرداخته شود. نبايد اجازه 
دهيم که حق اين عزيزان، به گونه‌اي که شايسته است، 
ادا نشود و نام و يادشــان در تاريخ محجور بماند. هرچه 
ما بيشتر روايت کنيم، بيشــتر ضبط و ثبت کنيم، براي 
آيندگان زنده‌تر و ملموس‌تر خواهــد ماند. اين روايت‌ها 
نشان مي‌دهند که زنان چه نقش سازنده، مفيد و مهمي در 
ايستادن در سمت درست تاريخ داشته‌اند، همان‌طور که 

امام شهيدمان فرمودند. 
چطور مي‌توان از تجربه‌هاي ارزشمند زنان 
ايراني در گذشته که بر پايه باورهاي ديني بوده 
استفاده کرد و آنها را با نيازها و مشلاکت امروز 
کنار هم گذاشت تا زنان بتوانند در سختي‌هاي 

زندگي امروزي مقاوم‌تر و اميدوارتر باشند؟
بايد حتماً الگو بگيريم و به اين مادران غيور، زنان صحنه 
حق، همسران فداکار و خواهران شــهدا استناد کنيم. 
بياييد خود را در آينه وجود اين عزيزان نگاه و به خودمان 
يادآوري کنيم؛ مگر اين مادر شــهيد و خواهر شــهيد 
نيستند که با وجود تمام رنج‌ها، مصيبت‌ها و کمبودها، 
با صبري مثال‌زدني همه چيــز را تحمل ميک‌نند؟ اين 
الگوبرداري مي‌تواند ســختي‌هاي زندگي و مشکلات را 
براي ما و فرزندانمان هموارتر کند و راه را هموارتر سازد. 
آنها با تأســي و تقليد از حضرت زينــب )س( و حضرت 
فاطمه زهرا)س(، در ميان سختي‌ها و مشکلات، دست 
از اعتقادات خود برنداشتند و محکم و پابرجا ماندند تا به 
آن تکامل و اهداف عالي »قُربهَ إلِيَ الله« دســت يابند. تا 
جايي که مي‌توانيم، بايد و بايد به اين عزيزان استناد کنيم 
و آنها را به عنوان راهبر و الگوي زندگي خود قرار دهيم. 
ان‌شاءالله که با تکيه بر اين روحيه فداکاري و ايمان، در 
برابر سختي‌ها و مشــکلات، تاب‌آوري و استقامتي بالا 

داشته باشيم. 

نیره ساری

پرونده
حضور زنان در میدان

دکتر مرضيه نفيسي، استاد دانشگاه:

بانوي ايراني همواره با مقاومت خود جنگ را به پيروزي رسانده است 
محمدسعيد عبداللهي، عضو هيئت علمي پژوهشكده زن و خانواده:  

  زنان ايران در مواجهه با بحران‌ها بسيار توانمند هستند  

  حسنا افشاري، روانشناس كودك:  

  حضور كودكان در ميادين شهر روحيه مدافعان را دوچندان مي‌كند  

  مخابره تصويري باشكوه از زنانگي به جهان  

در بســياري از تجمع‌هــاي اجتماعــي، حضــور 
كودكان به شكل طبيعي بار عاطفي فضا را تغيير 
مي‌دهد. كــودك نماد آينــده، تــداوم زندگي و 
اميــد اســت. حمايــت و حضــور خانواده‌هــا با 
بچه‌ها بــراي نيروهــاي حاضر در ميــدان نبرد، 
روحيه و انگيزه و احســاس اميــد ايجاد مي‌كند 
و مي‌بيننــد فعاليتشــان بي‌فايــده نيســت

دختــران و زنــان ايرانــي تصويري باشــكوه از 
زنانگي را بــه جهان مخابــره كردنــد. تصويري 
متفــاوت از آنچــه غــرب و غربي‌هــا ترســيم 
و توصيــه مي‌كنند. آنهــا الگوي ســوم زن را به 
نمايش گذاشــتند. الگويي كه در بســتر حيات 
روزمره جان مي‌گيــرد و بلند فريــاد مي‌زند كه 
مقاومــت يعنــي نجــات زندگــي در دل زندگي

بايد از »تجربه خيابان« سخن بگوييم؛ تجربه‌اي كه 
نقش محوري در آن با زنان بود. هم از نظر تعداد 
حضور و هم از حيث هدايت و سازماندهي فضا 
زنان نقش اصلي را ايفــا كردند. امروز وقتي در 
خيابان قدم مي‌زنيم، به‌وضوح مي‌بينيم كه زنان 
چگونه خيابان را به صحنه زندگي تبديل كرده‌اند

زنان با حضــور در عرصه‌هــاي دفاعي، فرهنگي 
و اجتماعي، همچنان نقش‌آفريني ميک‌نند؛ چه 
به عنوان »بانوان هميار محلــه«، چه در کارهاي 
جهادي که با جان و دل انجام مي‌دهند. کسي که 
پرچم ايران را براي ساعت‌هاي طولاني در شب 
نگه مي‌دارد، کســي که در ســخت‌ترين شرايط 
ايستادگي ميک‌ند، اينها همه تجسم شجاعت و 
غيرت زنان در عرصه‌هاي دفاعي و ملي هستند
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